قافله قاریان قرآن شهداء
ماه نوزدهم و بیستم ـ رجب المرجب و شعبان المعظم 1431
فرازهایی از زندگی سردار جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان
+ ترور اين‌ روزا زياد شده‌...

ـ كاش‌ حداقل‌ يكيمون‌ اسلحه‌ برمي‌داشت‌.

ـ لازم‌ نيست‌.

به‌شوخي‌ گفتم‌ : حاجي‌، حالا كه‌ اجازه‌ نمي‌دين‌ اسلحه‌ برداريم‌، لااقل‌يه‌ جايي‌ نگه‌ دارين‌ پياده‌ شم‌. يه‌ قرار فوري‌ دارم‌، بايد به‌ش‌ برسم‌.

برگشت‌ زل‌ زد توي‌ چشم‌هام‌.

ـ من‌ كه‌ نمي‌ترسم‌ طوريم‌ بشه‌... شما اگه‌ مي‌ترسين‌، اسلحه‌بردارين‌. اگر هم‌ دوست‌ دارين‌، پياده‌ بشين‌... من‌ از خدا خواسته‌م‌ به‌دست‌ شقي‌ترين‌ آدماي‌ روي‌ زمين‌ شهيد بشم‌، اسرائيلي‌ها. مي‌دونم‌كه‌ قبول‌ مي‌كنه‌.
+ ما را برد پاي‌ ارتفاعات‌ تينه‌. فقط‌ آتش‌ دشمن‌ را مي‌ديديم‌. ازنيروهايش‌ خبري‌ نبود. سه‌ ـ چهار ساعت‌ مداوم‌ ما مي‌زديم‌، آن‌هامي‌زدند. ديگر طاقتم‌ طاق‌ شده‌ بود 

پرسيدم‌: حاجي‌، اصلاً معلوم‌ هست‌ ما توي‌ اين‌ دشت‌ چي‌ كار داريم‌مي‌كنيم‌؟
گفت‌: بعداً مي‌فهمي‌.
خبر رسيد سايت‌هاي‌ چهار و پنج‌ عراق‌ سقوط‌ كرده‌اند.

رو كرد به‌ من‌. لب‌خند گوشه‌ي‌ لبش‌ بود.

ـ حالا مي‌تونم‌ جواب‌ سؤالتو بدم‌. ما نيروهاي‌ زرهي‌ دشمن‌ رو اين‌جامشغول‌ كرديم‌ تا نتونن‌ برن‌ طرف‌ سايت‌ها.

+ يك‌ مدت‌ بود عراقي‌ها تانك‌هاي‌ جديد مجهزتري‌ آورده‌ بودند. وقتي‌بچه‌ها مي‌زدندشان‌، نمي‌دانم‌ چرا كلاهكشان‌ مي‌پريد بيرون‌.

حاجي‌ مي‌خنديد. مي‌گفت:«به‌ احترام‌ شما رزمنده‌ها كلاهشون‌ روبرمي‌دارن‌.»

+چند روز بود كه‌ ارتشي‌ها قرار بود بيايند خط‌ را از بچه‌هاي‌ ما تحويل‌بگيرند، نيامده‌ بودند. حاج‌ احمد زنگ‌ زد به‌ قرارگاه‌. سؤال‌ كرد «چرا تاحالا گردان‌ جلو نرفته‌؟» سرهنگي‌ كه‌ پشت‌ خط‌ بود بهانه‌ مي‌آورد.حاجي‌ گفت‌: «اگه‌ تا ظهر خط‌ رو تحويل‌ نگيري‌، هرچي‌ ديدي‌ ازچشم‌ خودت‌ ديدي‌.»
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همه‌ي‌ افسرها و درجه‌دارهايي‌ كه‌ توي‌ اتاق‌ بودند ماتشان‌ برده‌ بود.توقع‌ نداشتند. حاجي‌ باز گفت‌: «اين‌جا ميدون‌ جنگه‌. بچه‌هاي‌ من‌ سه‌روزه‌ دارن‌ خون‌ مي‌دن‌، اون‌ وقت‌ تو داري‌ بازي‌ مي‌كني‌؟»

+ بعد از صداي‌ خمپاره‌، صداي‌ داد و هوار بچه‌ها بلند شد. خورده‌ بودوسط‌ سنگر فرمان‌دهي‌.

بچه‌ها توي‌ سر و صورتشان‌ مي‌زدند و مي‌دويدند طرف‌ سنگر.

حاج‌ احمد گرد و خاك‌ را پاك‌ كرد و بلند شد. كمربندش‌ را بست‌ بالاي‌پاش‌.

ـ چه‌ خبرتونه‌؟ چيزي‌ نشده‌. تركش‌ نقليش‌ مال‌ ماست‌، داد وفريادش‌ مال‌ شما؟

ايستاد و كارش‌ را ادامه‌ داد.

+راضيش‌ كرده‌ بودند برود بيمارستان‌ صحرايي‌.

ـ حق‌ نداريد بگيد فرمان‌ده‌س‌. مي‌گيد يه‌ سرباز معموليه‌.

مي‌خواستند بي‌هوشش‌ كنند. نمي‌گذاشت‌.

ـ بي‌هوشيه‌ ديگه‌. يه‌ وقت‌ يه‌ چيزي‌ مي‌گم‌، يكي‌ مي‌شنوه‌. اگه‌نامحرم‌ باشه‌، عمليات‌ لو مي‌ره‌.

از درد مي‌لرزيد.

+ جاده‌ي‌ خرمشهر آزاد شده‌ بود. يك‌ عده‌ مي‌خواستند بروند تهران‌،خبر آزادي‌ را بدهند. خيال‌ مي‌كردند تمام‌ شده‌.

حاجي‌ گفت:‌ آخه‌ نمي‌شه‌ كه‌.
 غروب‌ آمد بين‌ بچه‌ها. پاش‌ مجروح‌ بود. روي‌ صندلي‌ نشست‌. گفت‌چراغ‌ها را خاموش‌ كنند.

ـ برادرا، امشب‌ شب‌ عاشوراست‌. هر كس‌ مي‌خواد بره‌، بره‌. من‌ پاي‌برگه‌ي‌ همه‌ رو امضا مي‌كنم‌. اصلاً به‌ دژباني‌ مي‌گم‌ جلوي‌ هيچ‌كس‌رو نگيره‌. بريد.

 فردا صبح‌، يك‌ نفر هم‌ نرفته‌ بود. 

+ هركداممان‌ اندازه‌ي‌ ده‌ ـ پانزده‌ نفر كار كرده‌ بوديم‌. خيلي‌ها هم‌شهيد شده‌ بودند. بعد از بيست‌ و پنج‌ روز ماندن‌ در منطقه‌، حاجي‌آمده‌ بود برايمان‌ صحبت‌ كند. خودش‌ هم‌ مجروح‌ بود و روي‌ ويلچر.

ـ بچه‌ها، ما ديگه‌ نيرو نداريم‌. فقط‌ شماهاييد. بدونيد كه‌ امروز هم‌ روزعاشوراست‌. شما بايد بمونيد خرمشهر رو آزاد كنيد.

هيچ‌كس‌ حتا يك‌ قدم‌ نرفت‌ عقب‌؛ مثل‌ خود حاجي‌.

+ بسيجي‌ چشم‌ دوخت‌ به‌ سمتي‌ كه‌ حاجي‌ مي‌آمد. آن‌قدر خسته‌ بودكه‌ چشم‌هايش‌ را با چوب‌ كبريت‌ باز نگه‌ داشته‌ بود.

حاجي‌ از آن‌ دور لب‌خند مي‌زد.
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ـ خسته‌ نباشي‌.

ـ خيلي‌ ممنون‌. ايشالاّ فردا با يه‌ خواب‌ ناز تلافي‌ مي‌كنيم‌.

حاجي‌ دستش‌ را گرفت‌ و از سينه‌كش‌ خاك‌ريز كشيدش‌ بالا. باانگشت‌ جايي‌ در آن‌ دورها را نشان‌ داد، سمت‌ غرب‌.

گفت: «هر وقت‌ پرچمت‌ رو بردي‌ و اون‌جا كوبيدي‌، مي‌توني‌ بري‌بخوابي‌.»

بسيجي‌ سرش‌ را برگرداند و خيره‌، نگاهش‌ را نگاه‌ كرد.

پرسيد «كجا؟»

ـ اون‌جا. آخر افق‌.

+ از خانه‌ي‌ امام‌ آمد بيرون‌. با غيظ‌ نگاهي‌ به‌ عصا كرد و محكم‌ زدش‌زمين‌. بلند گفت: «به‌ خدا ديگه‌ عصا دست‌ نمي‌گيرم‌.»

 امام‌ پرسيده‌ بود «پات‌ چه‌ شده‌؟»

جواب‌ داده‌ بود «زخمي‌ شده‌.»

امام‌ روي‌ پايش‌ دست‌ كشيده‌ بود.

ـ ان‌ شاء الله زود خوب‌ مي‌شي‌ و مي‌ري‌ دنبال‌ عمليات‌.

+ مثل‌ يك‌ تعزيه‌خوان‌ دور حرم‌ مي‌چرخيد و بلندبلند گريه‌ مي‌كرد ومي‌خواند؛ با جمله‌هاي‌ ساده‌ و كوتاه‌.

ـ ... اين‌جا رأس‌ حسينو به‌ نيزه‌ زدن‌. عمه‌ي‌ ساداتو به‌ اسيري‌ آوُردن‌.شاميا با اهل‌بيت‌ امام‌حسين‌ كاري‌ كردن‌ كه‌ روي‌ ظالماي‌ عالم‌ سفيدشد.

مثل‌ هميشه‌ نبود. توي‌ حال‌ خودش‌ بود.

+ از سوريه‌ برگشت‌ براي‌ سركشي‌ به‌ بچه‌هايي‌ كه‌ هنوز تهران‌ بودند.

شب‌، خانه‌شان‌ مهمان‌ بوديم‌ كه‌ دو نفر از بچه‌هاي‌ سپاه‌ آمدند دم‌ دردنبالش‌. وقتي‌ برگشت‌، بي‌تاب‌ شده‌ بود. توي‌ اتاق‌ قدم‌ مي‌زد و گريه‌مي‌كرد.

ـ برادرايي‌ كه‌ نوبت‌ اول‌ رفته‌ن‌ سوريه‌ مشكل‌ براشون‌ پيش‌ اومده‌.اسرائيلي‌ها چند نفر رو اسير گرفته‌ن‌. چرا تيپ‌ اين‌ طوري‌ شده‌؟ يه‌عده‌ سوريه‌، يه‌ عده‌ جنوب‌، يه‌ عده‌ تهران‌. من‌ كه‌ لبنان‌ برم‌، ديگه‌برنمي‌گردم‌. اينا بايد به‌ فكر خودشون‌ باشن‌.
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به ارواح طیبه همه شهداء به خصوص شهیدان این راه پر ارزش (تفحص) که شما در آن مشغول حرکت هستید و این شهید عزیز شهید محمودوند به خصوص، برای ارواح طیبه همه‌شان از خداوند متعال علو درجات و همنشینی با صالحان و اولیاء و ائمه را مسئلت می‌کنم، شما باب شهادت را باز نگه‌داشتید.            




پیام رهبر انقلاب بمناسبت شهادت شهید محمودوند
خاطراتی از شهدای تفحص
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+ روز سوم بهمن ماه بود علی (محمودوند) از استراحتگاه که خارج شد، نگاهی به آسمان انداخت، و گفت:«تو به من قول دادی،‌ تو ده روز دیگر فرصت داری، به قولی که به من دادی عمل کنی وگرنه می‌روم و دیگه پشت سرم را نگاه نمی‌کنم» پای مصنوعی‌اش شکسته بود، با خنده کمی لی‌لی‌ رفت و به ما گفت:«این پا روی مین رفتن داره» بالاخره یوم‌الله 22 بهمن ماه از راه رسید علی به میدان مین رفت، و حدود 62 الی 63 مین را پیدا کرد. من نیز کنارش بودم،‌ به آخرین مین که رسیدیم،کسی مرا صدا زد.حدود 7 متر از علی دور شدم،ناگهان صدای انفجاری مهیب در دشت پیچید، به طرف محمودوند دویدم، ‌او باپیکری خونین روی زمین افتاده بودم باورم نمی‌شد اما خدا هیچ‌گاه خلف وعده نمی‌کند.
حسین شریفی‌نیا با شنیدن خبر شهادت او به سراغ مهر متبرک حاجی رفت، بهترین یادگاری از علی مهری که خاک پیکر 100 شهید را با خود به همراه داشت، حالا هربار که سر بر سجده می‌گذارد، عطر حضور او را میان سجاده‌اش احساس می‌کند.

+ شب هفتم تیرماه ابراهیم (احمد پوری) حالت دیگری داشت. تا اذان صبح در حال راز و نیاز با خدا بود. بعد از نماز نیز با روشن كردن ضبط شروع به ورزش زورخانه‌ای نمود. از محل اسكان ما تا محور, راه ناهموار و خاكی و حدود 4 كیلومتر بود. وقتی به منطقه رسیدیم در گرمای 50 درجه فكه پس از ذكر دعا و استمداد از خداوند كارمان را آغاز كردیم. بیل مكانیكی در كانال دست از كار كشید. این حركت مژده خبری از باقی مانده وسایل شهدا به شمار می‌رفت. یك نارنجك پوسیده از میان خاكها پدیدار گشت. ناگهان صدای انفجاری در فضا پخش شد. یك باره دلم لرزید, ابراهیم در سجاده‌ای سرخ با دستان بی‌انگشت خود خوابیده بود. فریاد زدم: «ابراهیم بلند شو!» تبسم ابراهیم در آن شرایط آتش به جانم می‌زد. با تلاش فراوان او را به آمبولانش رساندم. او در راه فقط كلام «یا حسین» را زمزمه می‌كرد. نگاهی معصومانه به اطرافش انداخت, از بچه‌ها خواست تا پنجره ماشین را باز كنند و چند قطره‌ای آب طلب كرد تا لبان خشكیده‌اش را تر نماید. او چند لحظه بعد «یا حسین» گویان چشمانش را برای همیشه بست

+ یافتن شهدا هم آداب خاص خودش را دارد. همه قبل از شروع کار، صبح علی الطلوع بعد از نماز صبح زیارت عاشورا می خوانند. نیت« قربة الی الله» می کنند و با ذکر صلوات پای کار می روند. در حین کار هم ذکر صلوات از زبانها نمی افتد.

اگر چند روز بگذرد و شهیدی پیدا نکنیم، خیلی دمغ می شویم. اول از همه هم به خودمان شک می بریم. اعتقادمان هم این است که کسی گناهی مرتکب شده یا نمازش قضا شده یا نیتش خیر نبوده، یا اصلاً لایق نبوده ایم که شهدا خودشان را به ما نشان بدهند. لازمه اصلی کار تفحص هم توسل به ائمه اطهار است و امید به کرم و لطف خدا. اگر خواستی، التماس کردی، بهت می دهند، اگر نه، که هیچ.

باز هم می گویم «عنایت شهدا است که آنها را پیدا می کنیم» مثلاً یکبار من و مجید پازوکی و دو سه تا دیگر از بچه ها داشتیم به منطقه می رفتیم؛ از جایی رد شدیم که زمین زیر پایمان پوک بود و صدا می داد. پا را که برزمین کوبیدیم، احساس کردیم این خاک دست خورده است. مجید با بیل دستی شروع کرد به کار کردن. خیلی کار کرد. با وجودی که جانباز بود و از لحاظ جسمی توان چندانی نداشت، آنقدر زمین را کند تا شش شهید پیدا کردیم.

+ من و سعید شاهدی در همه لحظات با هم بودیم و قرار بود با هم برای تفحص به فكه برویم. وقتی رفتم سر كار و به من گفتند كه در قرعه‌كشی اسمم برای مكه درآمده است به سعید گفتم كه قرار است به مكه بروم. از آنجا كه برگشتم حتماً به فكه می‌آیم. سعید با لبخند همیشگی پاسخ داد: تو برو مكه من هم می‌روم فكه،‌ ببینیم كدامیك از ما زودتر به خدا می رسیم؟ 

تازه از حج بازگشته بودم و مشغول تعمیر ساختمان بسیج بودم كه تلفن زنگ زد. آقای بیگدلی از فكه بود. باور كردنش برایم مشكل بود. سعید به خدا رسیده بود. اشك در چشمانم حلقه زد با خود گفتم: «ما در كجا و چه كاری با هم بودیم كه خدا او را انتخاب كرد و من را نكرد.» بی‌اختیار با خود زمزمه كردم:                   ای قوم به حج رفته كجائید كجائید                  معشوق همینجاست بیائید بیائید
شعری از شهید عباس صابری
امشب از دل من شكایت می كنم 



عشق را با غم روایت می كنم 
ساقیا ! ای من فدای دست تو 



ده شرابی تا شوم سرمست تو
ساقیا! خواهم شراب ناب ناب 



تا كند هر ذره ام را آفتاب 
سالها می را نمودم جستجو 



تا شدم یك لحظه [با] او روبرو
اندر آن ظلمت سرای پر پلید 



ناگهان جام می ساقی رسید
شور عشقش در دلم شد منجلی 



باده را دیدم بگفتم یا علی(ع)
سرکشیدم باده را من بر ملا 



تا شوم عازم به دشت كربلا
خون زدست و پیكرم فواره كرد 



عشق «هو» آخر مرا صد پاره كرد
«شاهدی» و آن «غلامی»ناز من 



شد انیسم با «حسن» همراز من
«صابرم» غرق احسان توأم 



ریزه خوار سفره نام توأم 

- شهیدان غلامی و شاهدی و حسن صابری (برادر شهید) از شهدای گروه تفحص كه قبل از عباس صابری در زمستان سال 1374 شهید شدند.
  www.qafeleh.ir                                                            پست الكترونيك: info@qafeleh.ir




































